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  به مذهب تشيعنسبت  المحجوب در كشفهجويري  نگرشتحليل 

 *صديقه ايفايي
 

 **خليل حديدي
 

  ***علي دهقان
  

   چكيده
بزرگان تاريخ ادبيات عرفاني صوفيه است كـه بـا    ي از زعما وعلي بن عثمان هجوير

ضـمير   سخنان صوفيان صافي استغراق در با ي به معارف قرآن و فرهنگ نبوي وأست
از شرايط زمـاني،   تأثرهجويري به سبب  .شده است المحجوب كشف تأليفموفق به 
 و پرتشـتت  زشپرلغ ـمواضعي  ،غلبه اشعريت ويژه به ،جايگاه مذاهب كلامي مكاني و

ايـن   بارةدر باورسوز ستيز و يي عقلها گزاره گزارشگر باب مذهب تشيع برگزيده و در
باب مـذهب تشـيع از    اين پژوهش درصدد نقد آراي هجويري در. مذهب بوده است

قالـب نقـد    در مؤلـف كلامـي   - عرفـاني  و رويكردهـاي هـا   طريق بررسي كلـي روش 
ي درونـي،  هـا  يي چـون تنـاقض  هـا  نگرهبا سنجش  محتوايي با نگرش درون ديني و

 در تحليـل  رد متعصبانه و، پذيرش و حذفتاريخ، گزينش  مخالفت با قرآن، سنت و
كـه هجـويري بـه شـيوه     انـد   رسيدهاين نتيجه  نگارندگان به. است يافته سامانكلي 

باب مـذهب   در مغالطه دچار آميخته و را ناصحيح و صحيح ،پيچيده پيشوايان خود
  . ستتشيع بوده ا

  
  . ها ، لغزش، ابوالحسن هجويريالمحجوب كشفصوفيه، تشيع، : هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

ادب صوفيانه سرزمين ما، خاستگاه فرزانگاني چون ابوالحسن هجويري اسـت   فرهنگ و
بـا  . غزنويـان خـوش درخشـيده اسـت      صدساله كه با مشي صوفيانه خود بر تارك تاريخ دو

كـه   چـرا . هاي نخست از زبان هجويري شنيدني اسـت  ف قرنحقيقت تصو، نگرشي مؤمنانه
و اسـتغراق در سـخنان صـوفيان    ) ص(، حاصل تأسي به معارف قرآن، پيـامبر هر چه نوشت
شـده   پـيش انديشـيده   سـاختاري از « المحجـوب  ايـن وصـف كشـف    بـا . بـود صافي ضمير 

د و روايـت  هـاي بسـيار، حكايـات و اسـنا     المحجوب بر نقل قول درحقيقت مدار كشف...دارد
پنـاهي،  ( »تاس ـ شـده  قلمرو دانشِ مدرسي و علمِ اصـطلاحي صـوفيان تـدوين    در است كه

و شـيوا    اعتقاد عمـومي كـه نثـر كتـاب سـاده      پژوهشگران براساس اين؛ لذا )19و 13: 1392
كتـاب  «: نويسـد  مـي  ملك الشعرا بهـار . اند مانده دور اعماق اين كتاب دشوار در غور از، است

به زبان فارسي، بسيار ساده و بـه سـبك قـديم تـأليف     ... باقي مانده) هجويري(نفيسي از او 
  .)187: 2، ج1349بهار، ( »شده است

  
  

   هجويري و عرفانيآراي كلامي 

ائمـه   و) ص(وحي، قرآن، سنت پيـامبر   جز ،اين است كه تصوف برآراء  غالب اقوال و
 روايات، شـور  بركت آيات والمحجوب هم به  كشف، خذ ديگري نداردأم و منشأ) ع(هدي 

حافظـه جمعـي    گـري و  خاستگاه معرفتي هجويري ناشي از اشعري. است يحال ديگر و
است، تأييـد   -در برابر معرفت عرفاني - »معرفتي تصديقي« كه شيوه كلامي او را و اوست

  .)19 -18: 1392پناهي، ( كند مي
ي بر نفس و التـزام بـه آداب   گير توجه به دو مؤلفه اصلي عرفان زاهدانه، يعني سخت« از

رايج قرن چهارم و  عرفانهجويري با انديشه يابيم  درمي) 6: 1389رحيمي، ( »و مباني شريعت

عرفـان زاهدانـه    هـايي از  گوشـه  با و - عرفان عاشقانه همراه بود پيدايش عناصر كه با–پنجم
 ـ   هرچنـد  .دهـد  ادامه حيات مي دوم ممزوج شده و قرون اول و  ه ماننـد عرفـان هجـويري ن

عمـودي   و) نشـيني  در راستاي محـور هـم  ( سيري افقي با« عشقي مولوي دوسويه و سلوك

و  تـرين نماينـده   نه شبيه به عرفان غزالي بزرگ و). 20و11: 1387حق شناس، ( »تهمراه اس
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همين اساس در گرايش بـه   بر .)45: 1388سروش، ( است زهدي عرفان خوفي مروج تصوف و
  . )1( انديشمندان دارد ساير هايي مشترك با گهرين شريعت مواز انطباق طريقت با

  

   بيان مسئله 

حلقـه پيونـد گذشـته و    ، ين صوفيهمؤلفآشنايي با متون كهن و كشف رموز انديشگاني 
آثاري كه آينه آغاز و انجام . حال قوم ايراني و موجب غنا، تحول، و پويايي ادب كنوني است

اين ميـان   در. ي و به تعبيري مجمع اضداد ما بوده استي خاص انديشگاني قوم ايرانها رگه
وحياني شريعت نبـوي، ممـزوج كـردن بـا قـدرت خلـق        و نصپذيري از منابع الهامي تأثير

 و گـاه معاني، عذوبت كلام سحرگون هجويري را افزون كـرده امـا دريافـت كنـه مضـامين      
يل اغلـب پژوهشـگران   شايد به همين دل. كتابش را دشوار ساخته است و خطاهايها  لغزش

يكي از اين مواردي كه دريافت نظـر  . آنچه گفته شده دارند بدون هيچ نقدي روي در تكرار
نمايد نقـدهايي اسـت كـه در اغلـب      مي پرتشتت واقعي هجويري را براي خواننده ديرياب و
ايـن مقالـه نگارنـده قصـد دارد مختصـات       در. كند جدليات خود بر مذهب تشيع عنوان مي

  . تحليل كند باب مذهب تشيع نقد و در اني هجويري راانديشگ
  

  پيشينه

كـدام از   هر در باباست كه  »المحجوب كشف« و »عتشي« ،واژه كليدي اين پژوهش دو

بارهـا بـه لحـاظ     المحجـوب  كشـف . ي متعـددي انجـام گرفتـه اسـت    هـا  پژوهش اين دو
نه مـورد تحليـل   ي صـوفيا هـا  بررسي انديشـه  شناسي و سي، تصحيح متن، روايتشنا متن

 در بـاب ي هجـويري  هـا  اما تاكنون پژوهشي با عنوان تحليل نظرگـاه . محققان بوده است
بسـزاي   تـأثير  عرفان اسـلامي و  وجود اهميت تصوف و با. مذهب تشيع انجام نشده است

متـون منثـور    در حـوزه متعدد عقلي، ديني، اجتماعي و فرهنگي مسـلمين   در حياتآن 
هـا   ايـن داوري  انحرافات حاصـل از  و ها باب بدعت ثار چنداني درادبيات تعليمي تصوف، آ

 قاسـم  جـز . نشـده اسـت  تأليف د، ايپيمبروايات  كه سير تحولي خاص در تأويلات آيات و
 و »ارزش ميراث صـوفيه «اثر ممتع  دو در كوب زرينعبدالحسين  و »تاريخ تصوف« غني در

انحرافـات   سـير تـاريخي  لـي از  تصـويري ك  انـد  هكه كوشيد »تصوف ايران در جوو جست«
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ديني  رويكردي درون اي موردي با با وجود ارزشمندي اين آثار، مطالعه. صوفيه ارائه دهند
. خـورد  نيز به چشـم نمـي   اين آثار پرداخته باشد، در المحجوب كشفكه به بررسي كتاب 

فراوان  تقريباً رد صوفيه نوشته شده باشد جديد كتبي كه در ي قديم وها سده در هرچند
الـرد   التنبيـه و « رد صوفيه نوشته شـده  و مثال اولين كتابي كه در نقد طور به. بوده است

 عـاملي در  عالمي شيعه بـه نـام حـر    نيز و. از محمد ملطي بوده است »البدع علي الهواء و

ميـان علمـاي اهـل     از. به تصوف تاخته است »عشريه في الرد علي الصوفيه ثنيالا ةلرسا«

از بزرگـي   در بخـش  خصوص به(ابن جوزي  و) به بعد 38و37: 1393(حنبل  احمد بنسنت 
 دوران در. )بـه بعـد   201: 1389( انـد  آداب صـوفيه پرداختـه   وآراء  نقد به) »ابليس تلبيس«

آثـار   گونه اين از) 301-110: 1395، تهراني( »گويند چه مي و صوفيعارف «نيز كتاب  متأخر

آراي تـأويلي   نقـد  خاص بـه تحليـل و   طور بهحقيقي كه ت ميان مقالات نيز در. بوده است
 بـا عنـوان   اي جز مقالـه  ؛نگارشي به دست نيامد ،مورد مذهب تشيع بپردازد هجويري در

منابع  آن با و مقابلهتحليل  رساله قشيريه و انحرافات صوفيه در و ها بررسي بدعت نقد و«

 ه به بررسي انحرافات موجـود در نشريه بهارستان سخن، ك زاده در عليرضا معين از »تشيع

  . ديدگاه تشيع پرداخته است خانقاه صوفيه از سماع، رهبانيت و
  
   نگارش نقد حاضر و ضرورتاهداف  

ازحيـث سـبك   «ترين كتب عرفاني است كـه   المحجوب يكي از مهم بدون شك كشف

آن را از تـوان   تر است از ساير كتـب صـوفيه و مـي    تر و به دوره اول نزديك اصيل بالاتر و
لذا اعتباري . )188-187: 2، ج1349بهار، (كتب طراز اول شمردكه در قرن پنجم تأليف شده 

  . يافته است) 93: 1389انصاري، ( »نويسي موضوعي تصوف شاهكار دانشنامه«درحد 

تأثيري كه آراي اين صوفي بزرگ بر اخلاف خويش نهاده موجب شده اسـت جايگـاه   
هرچنـد ايـن مسـئله    . ان منصفانه مشـخص نشـده باشـد   هجويري در تاريخ تصوف وعرف

... عربـي، مولـوي و   مختص هجويري نيست و جـاي نقـد بـه تعـاليم بزرگـاني چـون ابـن       
گـاهي  «: نويسـد  عربي مي نصراالله پورجوادي در باب ضرورت نقد ابن. همچنان خالي است

ست است؟ آيـا  عربي تراوش كرده، در آيد كه آيا آنچه از قوه خيال ابن اين سؤال پيش مي
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عربي گفته است؟ و آيا  هرچه گفته است وحي منزل است؟ آيا تصوف همين است كه ابن
پيداست  .)25: 1387پورجـوادي،  ( »...عربي واقعاً درست بوده است؟ برداشت و تفسيرهاي ابن

و در نگـرش خواننـده امـروزي    ) المحجـوب  ماننـد كشـف  (اين سؤالات در هر اثـر ادبـي   
  . ندتوانند مطرح شو مي

هـدف نگارنـده عـلاوه بـر     . پاسخ به چنين سـؤالاتي اسـت   با هدف نگارش سطور بعد
آرا،  و باورهـا در  اوهـاي   لغـزش  هاي صـوفيانه هجـويري، بررسـي برخـي     آشنايي با نگره

به عبارتي، بيان اينكه آراي هجـويري تـا چـه    . رابطه با مذهب تشيع است خصوص در به
تـوان   توصيفي مـي  -گسست دارد؟ با رويكرد تحليلياندازه با حقيقت تشيع پيوستگي يا 

هاي  بنيان مؤلف نسبت به بنيان درك ضعيف و متناقض باگاه كه ي را يافت لغزشآراي پر 
و هجويري براي اثبات مشروعيت و حقانيت ادعاي خويش آنهـا   شده تشيع همراهمذهب 

 كـه هـر  دارد  نگارنـده بـاور  هـايي،   در ضرورت نگارش چنـين پـژوهش  . را برشمرده است
از تعـرض   نبايـد  تـوان و  نمي» زدگي شخصيت« مخوف پندار با مكتوبي را با فرض قدمت و

 قبـول عـام و   كه از جادوي معتقدان و -گونه آثار اگرچه در نقد اين. نقد مصون اعلام كرد
  . نظر دور داشت از رياضت منتقدان را نبايد -مؤمنانه برخوردارند

  
  روش تحقيق  

هـايش، بـه اعتبـار     شناسـي جـدل   و مخاطـب هجـويري  هاي  گري دلرفتارشناسي ج«

ــنعكس شــده در كشــف  ــاعي م ــات   ملاحظــات سياســي و اجتم ــاب مطالع المحجــوب ب
هـاي اجتمـاعي،    گشايد تا با اين ابزار بتوان زمينه شناختي را مي شناختي و گفتمان جامعه

يكـرد مـا در ايـن    بدين جهت رو. )23: 1393عظيمي، ( »ي كردايسياسي و عقيدتي را شناس

منجر به نگرش خاص هجويري به مـذهب  تحليل ساختارهايي است كه  توصيف و جستار
اين تحليل بـا  . تشيع شده است و چهارچوب معرفتي مؤلف را دراين باب شكل داده است

هـاي   يـابي  نمونـه  هـا و  از خـلال شـاخص   المحجـوب و  گوياي متني كشـف  بررسي موارد
  . تمتني انجام پذيرفته اس درون
  
  بحث 

   ها و عقلاني خود شاهد نگره حيات معنوي و در چرخشنظام تكاملي عرفان اسلامي 
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و  متنـي  درونكشف عناصر . فراواني بوده است سوز بينش و گاهساز  ي بينشها نگارش
هـدف   محتـوايي، بـا   هـاي  و پشـتوانه ارائه شگردهاي فكري  الگوي پيوندي آنها، همراه با

توانـد بـه الگوهـاي عقلانيـت      آثار برتر مـي  صحيح از ناصحيح در شناخت سره از ناسره و
 در بـاب مثال با تحليـل آنچـه هجـويري     عنوان به. مسلمين كمك كند عصر حاضرديني 

. اسـت  آشـكار ) ليهم السـلام ع( بيت اهلنگارد، علاقه عميق وي به  مي »...في ذكر ائمتهم«

لـيهم  ع( بيـت  اهـل نقـد وي از   به مفهوم شناخت صحيح و غيرقابـل  اما اين مطالب هرگز
نگرش وي به تشيع و اظهارات وي درباره راه و رسم شيعيان نيز  كه چنان. نيست) السلام
اظهـارات   گونـه  اين ي ديگرها نمونه. استايرادهاي جدي و غيرقابل دفاع  ها و تأملداراي 

تـلاش اسـت از تعصـب     در هرچنـد هجـويري  . جدليات هجويري پيداست مناظرات و در
 »مـن قـال  «و نقـد  تعصبات شخصي در امر جدال  دخالت دادن عواطف و اما ،دور باشد به

سـي ايـن   شنا علـت  بنـدي و  دسـته  بـا . ي هجويري استها لغزش از عمده »ماقال« جاي به

قصـد او در ايـن   «تـوان دريافـت    گـري خـاص هجـويري مـي     ترفندها و شگردهاي جـدل 

  . )47: 1393عظيمي، ( »مجادلات، نمايش فنّ جدل نيست

مسـلمانان  « :نويسـد  معتزلـه مـي   بـاب  در هجويرياين سخن جملاتي است كه  مؤيد

صـفات خـداي و    اولياي خدايند چون مطيع باشند كه هر كه به احكام ايمان قيام كرد و
كس ولـي   چنين اين. وي ولي بود ...رواداشترؤيت را منكر شد و مؤمن را خلود در دوزخ 

  .)322 :1384( »...بود اما ولي شيطان

در  عقيـده معتزلـه  و نقد كرامات اوليـا   بايابيم مؤلف  از پاسخ منقدانه هجويري در مي
اين باب، بديهيات و در واقع هويت فكري اين مكتب كلامي را مورد شـك و ترديـد قـرار    

اميانه و متعصبانه طرف كند با پاسخي ع وي با تخطئه عقايد معتزله تلاش مي. داده است
حقانيـت  اثبـات  جهـت   در اين مناظره تنها موضـع حريـف در  . بكشد به حاشيه را دعوي
 نمـايي مؤلـف از   سياه در برابر- ترين مكنونات اعتقادي خويش از بديهيدفاع خود  دعوي

 افـراد و  الحـاد  حكـم تكفيـر و  هجـويري  است كـه   در راستاي همين تفكر. معتزله است
خصوص  به(هايش  تزم است نگرهمل لذا. برد جاي كتاب خويش پيش مي را در جاي ها گروه

هـا،   چيـنش . هاي متعصـبانه سـامان يابـد    فرض جهت پيش در) رابطه با مذهب تشيع در
بـاب تشـيع گـواه همـين      ها و آراي التقاطي مؤلف در پذيرش و ها، رد گزينش و ها حذف
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 -است اوآراء گفتماني  ءكه جز -هاي اعتقادي هجويري مؤلفه با اين رويكرد. رويكرد است
 نقد و اين مقدمه ورود به ذكربا . شود رقيب كلامي او به حاشيه رانده ميجسته شده و بر

بخصـوص كـه   . شـود  مـي  تسـهيل تبيين ديدگاه هجويري نسـبت بـه تشـيع و شـيعيان     
 نپذيرفتـه و  مناظره با دانشـمندان شـيعي زمـان خـويش را     هجويري زحمت تحقيق و يا

  . )2(راندكافر از صحنه بيرون  قاب ملحد وفكران خود بقيه را با ال كوشيده است جز هم

  

  المحجوب كشف تشيع در

را بـه ايـن    المحجـوب مـا   ي مطـرح در كشـف  ها نگره هاي پديد آمدن شناخت زمينه 
باب مذهب تشيع بـدون   كند كه براي شناختن ديدگاه هجويري در حقيقت راهنمايي مي

مـي سـاير مـذاهب، موفـق     جايگـاه كلا  اجتمـاعي و و اوضاع سياسـي   آشنايي با اهتمام و
 .پيونـدي ناگسسـتني وجـود دارد    مؤلفجامعه روزگار  ميان متون و چراكه. نخواهيم بود

عنصري ضروري  ،ها ممكن است رخ دهد توصيف شرايطي كه درآن نوع خاصي از تعامل«

. آيـد  هيچ اثـري در خـلأ بـه وجـود نمـي     چراكه ). 61: 1379فركلاف، ( »است درتبيين آنها

جغرافيـاي   متكلم دينـي بـا رويكـرد كلامـي در     هجويري در مقام عالم و برهمين اساس
تصوف قرن پـنجم  ، به تعبيري. كشد عرفاني كه هواي اشعري بر آن غالب است، نفس مي

تبع اين تحولات  به تحكيم يافته و ميان التهابات پرحادثه تاريخ سياسي اسلام، بسط و در
سـايه   در لذا. كلام اشعري شده است وزافزون بهاقبال ر منجر به فعاليت فقيهان متشرع، و

آغاز شـده بـود، معتزليـان    غزنوي كشي محمود  تعصباتي كه از اواخر قرن چهارم با شيعه
گونـه تحـولات بـا قـدرت گـرفتن       اين. فلاسفه استخفاف بسياري كشيدند مذهب و عقلي

  . فاطميان مصر و قلاع اسماعيليه به تيرگي اوضاع دامن زد
 المحجـوب  كشـف جملاتـي اسـت كـه هجـويري در      ا در اين مقاله نقدهدف اصلي م

. گاه با فرق ضاله آميختـه اسـت   اشتباه و اي از افكار التقاطي و معارف شيعه را با مجموعه
و از آن  انـد  گروهجمله متصوفه دوازده  و«: نويسد دوازده گروه متصوفه مي بارةدر چه چنان

ــد دو مــردودان ــ ده از آن مقبــول ، وان  و ديگــريكــي محاســبيان، : انــد آنچــه مقبــول. دان
كـه   دو گـروه امـا آن  . انـد و اهـل سـنت و جماعـت     و اين جمله از محققان ...اند قصاريان
مشـيعه   سـالميان و  انـد و  كه به حلـول و امتـزاج منسـوب    اند يكي حلمانيان: اند مردودان
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  .)200: 1384( »...اند بديشان متعلق

ويري نخست در انتساب شـيعه بـه گـروه متصـوفه در     پيداست كه هج عبارات آخر از
. تشيعهاي معرفتي  تأملات و چالش سالميان با حلمانيان و در خلطسپس  اشتباه است و

 بـا . انتساب تشـيع بـه تصـوف ريشـه تـاريخي دارد      شايان ذكر است ديدگاه هجويري در
 ،شدند ى شمرده مىسن و كلامفقه  و تابعشيعه نبودند  ظاهر بهمتصوفه  بسيارى از كه اين

 همواره با) امامت است از تعبير ديگريكه (به ولايت  و اعتقادهاى باطنى  گرايش ولى در
سـنيّان   شـيعيان عملـى و   آنـان را  بايـد  لـذا . موافقت داشتند) امامي دوازده(شيعه اماميه 
در - الدين آشتياني در پاسـخ سـائلي   سيد جلال در تأييد اين مطلب استاد. نظرى دانست

مسـلك و بـه    به اعتبار ظاهر شريعت، حنفـي «: نويسد مي -عربي اب ولايت در انديشه ابنب

طريقه شيخ اعظم « .)102: 1368( »است) ع(حسب باطن از خاص مريدان و عاشقان عترت

: لذا در رسـاله سـرالمكتوم گويـد   . در ظاهر حنبلي مذهب ودر اصول علوي المشرب است
نظرگاه اهل سـنت، تصـوف    از البته). 110: همـان ( »هدالولايه محمدي المحمد وعلوي المش

معتقد است تصوف پديد آمـده در  ) ره(علامه مرحوم . تشيع دارد هاي فراواني با همانندي
 روح تشـيع را در «: بـوده اسـت  ) ع(جامعه اهل سنت به شدت متاثر از تعاليم اهـل بيـت   

يـك پيكـر آفـت ديـده     توان ديد ولي مانند روحي كه در  مطالب عرفاني كتب تصوف مي
  . )245: 1382طباطبايي، ( »جاي گزيده است

  :نويسد مينيز ابن خلدون شخصيتي چون 
امام قائل به  )رافضيان(همچنان كه شيعه . شدند مند ابدال عقيده متصوفه به قطب و«

 تـا آن  هنگامي كه لباس فرقه تصوف را برداشتند) متصوفه(حتي ايشان  .بودندنقيبيان  و
نسـبت دادنـد و ايـن    ) رض(اصول طريقه ومذهب خود قرار دهند آنرا به علـي   را يكي از

اصـل،  با ايـن وجـود،   . )217: 1374( »هم از همان معني است) پيروي متصوفه از رافضيان(

زيرا اصـول  . تشيع كاملاً بيگانه استبا تصوف . تصوف است عدم همبستگي ميان تشيع و
  . دو قواعد تصوف با تشيع منافات دار

امـا مـن   «: نويسـد  مـي » في ذكر ائمتهم من اتباع التـابعين « هجويري در بابادامه  رد

اندر امر وي  كه اسم حلاجي بر خود نهاده و... نواحي آن گروهي ديدم از ملاحده بغداد و



   35 / ...به مذهب نسبت هجويري دركشف المحجوب نگرشتحليل 

  ). 232: 1384(» ... عنه االله اندر تولاي علي، رضي  كردند؛ چون روافضه غلو مي) حلاج(

منتسـب   و غاليـان عنوان رافضي، به ملاحـده، حلاجيـان    با باراين  هجويري تشيع را
چنانكـه  . دانـد  غلوآميز مي را) ع(ين مؤمنگاه محبت متمسكين به ولايت اميرال آن كرده و

فمـاذا بعـد الحـقِّ الا    «: قوله تعالي: الحلوليه، لعنهم االله اما«: نويسد مي اول اين باب نيز در

وه مطرود كه تـولا بـدين طايفـه كننـد و ايشـان را بـه       از آن دو گر ».)يونس/32(الضلالُ 

و گروهـي ديگـر    ...ضلالت خود با خود يار دارند، يكي تولا به ابي حلمان دمشـقي كننـد  
و  ...نسبت مقالت به فارِس كنند و وي دعوي كند كه اين مذهب حسين بن منصور است

ون جملة احكام آن را بيـان  ها اندر روح افتاده است و من اكن مر قائلان اين را جمله غلط
ر آن بيارم تا تو را قواك االله بدين قـوت  اند  ههاي ملاحد كنم و مقالات و مغاليط و شبهت

  . )382 :همان( »ر اين فساد بسيار استاند  هك؛ باشد

 در خيـال بغداد چه  زنادقه در از اند هبود اما جماعتي«: نويسد مينيز در اين باره  عطار

: 1905( »انـد  هنسـبت بـدو كـرد    انـد و  حلاجي گفته ط اتحاد كه خود راغل چه در حلول و

. اعتقادي به كتـب صـوفيه راه يافتـه اسـت     چه ميزان رسوبات فكري و پيداست تا. )135
گاه سالوسـانه   و كتب صوفيه را با انواع انسابات غلوآميز... تحريف، توجيه، جعل حديث و

جعـل حـديث در شـكل وسـيع      فيه بـا درمتـون صـو  «: نويسـد  نيكلسن مي. پركرده است

معرض جعل شدن قرار  احاديث به آساني در) تصوف(اي كه براي نظام  به گونه ؛مواجهيم
هاي خـود را از زبـان رسـول مـورد      اند خواست به دست كساني كه خواسته... داشته است

ثابت كنند تصوف چيزي نيست جز علم باطني كه از پيغامبر بديشـان   ييد قرار دهند وأت
 »دسـت شـيخ، همـان دسـت خداسـت     «كـه   با اين باور). 17: 1358( »به ارث رسيده است

  ). 120: همان(
، بينـيم  يكي از بايزيد پرسيد كه ما در پيش تـو جمعـي ماننـد زنـان مـي     «: مثال طور به

عطـار،  ( »! ...كننـد  مـي  سـؤال مرا از علـوم   آيند و ميفرشتگانند كه  :اند؟ گفت ايشان چه قوم

  . گونه موهومات سخيف نهايت وهن مستقيم به ذات خداوند است پيداست اين). 141: 1905
هاي خالصانه به سـاحت ولايـت مـولاي متقيـان، صـاحب       ارادتهجويري حال  اين با

مـولايي  . )232: 1384، يهجوير( ه استكرد غلوآميز اعلام را) ص(رسول مكرم اسلام ) 3(سر
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ولايـت ايشـان    اسـرار  زا). 440: 189 خ ،1379فـيض الاسـلام،   (» سلوني قبل ان تفقدوني«كه 

براي كسي قابل لمس و مشاهده نبود، ) ص(يداللهي كه روح حيات حضرت رسول . است
 لفـظ  ومعنـي   ااين توجيه به ذهن خواننده برسد كه هجويري ب شايد. )4( الا جناب ايشان

بيتي بـوده   پيروان همان اهل شيعيان داند هجويري به نيكي مي. است آشنا نبوده »تشيع«

نــان كــه بــه طهــارت اصــلي آفضــايل توصــيف  فصــلي مشــبع در، هســتند كــه خــود و

توجـه بـه تقريـرات     با اين وصف و با). 118-105: 1384هجويري، ( آورده است، اند مخصوص
علـيهم  ( شانپاك اولاد و) ع(ت علي وي در شناسايي مكانت سياسي، ديني و فكري حضر

ه ك ـايـن   طرفـي بـاور   از. نظـري ضـعيف اسـت   اين عدم آشنايي با معني تشـيع  ) السلام
عبـداالله  « كه هنوز هم-بوده است ) ها حنبلي(وامدار مخالفان شيعه  هجويري در اين تفكر

آن كـه  بـا   ؛نمايـد  بسـيار دور مـي   -كننـد  تشيع مطرح مي گذار عنوان بنيان را به» أسببن 

علامـه عسـگري   . اند اي بودن اين شخصيت موهوم را اثبات كرده محققان، جعلي و افسانه
 »متهم بـه زندقـه اسـت    دروغگو و بن سبا... سيف بن عمر سازنده افسانه عبدا«: نويسد مي

» في فـرق فـرقهم  « در باب پرتشتت را بحثي آميخته وادامه هجويري  در). 68: 1، ج1387(

بـاب   در مشايخ اهل سـنت را  جمعي از كه اعتقاد آن از بعد. كند ار ميمورد تشيع تكر در
). 384: 1384( »ارواح شهدا اندر حواصل طيور باشـند «ضمن شرح  دررؤيت جسماني روح، 

ماند اينجا خلاف ملاحده كه ايشان روح را قـديم  «: نويسد اعتقاد مي سر از. كند مطرح مي

شبهت كه خلـق را افتـاده اسـت چنـدان اجتمـاع       و بر هيچ... گويند و مر آن را بپرستند
 -هرچند كه به عبارت خلاف آن كننـد  -اند اين؛ از آنچه جمله نصاري براين نيست كه بر

باطنيـان   اجتمـاع شـيعيان و قرامطـه و    اند و ماچين بر اين چين و تبت و و جمله هند و
  . )385 :1384(» ... براين است، وآن دو گروه مبطل نيز بدين مقالت قائلند

 روح را مـورد  اين مقاله قصد تبيين اعتقادات فرق مذكور در نگارنده درشايان ذكراست 
جمـلات آخـر مؤلـف اسـت      نقـد  هـدف مـا  . طلبد مي پژوهشي ديگر ندارد كه آن مجالي و

ملاحـده   باطنيـان و  قرامطـه و  با تنها نه - آميختن افكاري التقاطي شاهد در آنهاكه عباراتي 
. اعتقـادات شـيعيان هسـتيم    بـا  - نصـاري  هند، تبت، چين، مـاچين و  ايج درر افكار بلكه با

ليات و يپررنـگ اسـرائ   زمينه تـاريخ تفكـرات شـيعه، حضـور     خطاي اطلاعاتي هجويري در
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تفكرات شيعيان مسيري نوراني، پـاك و   شيعيان بوده و از غير... كه قرمطيان، باطنيان و اين
اجحافي كه حاصـل چنـدين   . اين عبارات است درهاي هجويري  لغزشعمده  از، ولايي دارد

هـاي متعصـب عصـر هجـويري      سلسـله  اجتماعي امويان، عباسيان وو قرن هجمه سياسي 
 ـ. اين زمينه مبراست ورزي در هرگونه غرض از اگرچه مؤلف. است تـوان   نمـي ايـن   ا وجـود ب

حد نيسـت  انكار كرد كه اطلاعات هجويري در مورد بحث بسيار مهم و پيچيده روح در آن 
اعتقادت شيعيان حـول محـور روح    با كل جهان قديم را) تقريباً(نقاط اتحاد آراي  كه بتواند

اغلـب خطاهـاي هجـويري يـا     چنانچه نوشـتيم  . تحليل نمايد را وسقم آنها دريافته و صحت
چراكـه از بيشـترين   . گـردد  خطاي علمي و اطلاعاتي است، يا به ديدگاه كلامـي وي بـازمي  

ايـن   مؤيـد . شود، تشـيع اسـت   مي فتار وضع و جعل و دروغ مغرضين شده ومذاهبي كه گر
هاي وارداتي به حوزه فرهنـگ اسـلامي بـه دنبـال شـكاف       انديشه. نظر، گواهي تاريخ است

 ايجادشده بين قرآن و عترت، تعدد مرجعيت فكـري و منـع نگـارش رسـمي حـديث، ورود     
 يـا سـاير   طرف افرادي كه سابقه كفـر  هاي فكري و فرهنگي وارداتي به حوزه دين از جريان

 ازجملـه زنادقـه و ملحـدان، ورود    ،بودنـد  ظاهر لبـاس اسـلام پوشـيده    به و اديان را داشتند
عوامـل   علـوي از  - و حـديث نبـوي  ) تحريف اخبار(قرآن  اعتبار افكني در اسرائيليات، شبهه

جـاه صـحابه   پن و صـد «كتـاب  ة مقدم سردارنيا در. باشد تضييع فرهنگ شيعي مي تحريف و

مقـام   مانويـان در  يهوديـان، نصـاري و  ... رحلـت رسـول خـدا    از بعد«: نويسد مي »ساختگي

پريشـان سـاختن عقايـد مسـلمانان برآمدنـد، جمعـي بـا جعـل حـديث، گروهـي بـا رواج            
در ايـن  ). 16- 15: 1391عسـگري،  ( »شبهه نمودنـد  ها ايجاد اسراييليات وبرخي با انتشار افسانه

ــمان  ــت خص ــان سياس ــديث در مي ــل ح ــي جع ــه و ه فرهنگ ــت معاوي ــدور  دوران خلاف ص
هاي مكرر، خطاب به استانداران از علل ديگر پوشـيدگي فضـايل تشـيع حقيقـي      نامه بخش
امينـي،  ( »هـا بـوده اسـت    كردن جعل ها و سازي عادت هميشگي معاويه صحنه« كه چرا. است

هرچنـد بـا   . رسيده استاين خلاصه تاريخي بوده كه به دست هجويري  و). 178: 3، ج1387
 عصـرانش داراي محسـنات و   هـم  همه تضادانديشي در مورد تشيع و شـيعيان، هجـويري و  

پـاك فراوانـي هسـتند كـه آنهــا را از معانـدان بدانـديش متمـايز نمـوده، در رديــف          افكـار 
 ترويج سياست سكوت يـا  مشاهده خصوص با به. بخشد مي ارتقا مند گله طلبان نقاد و وحدت

مسـايل   رابطه بـا  عنوان تنها تأويلي كه در عصر مؤلف در بهسوي حاكمان اشعري،  ، ازايجاز
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گـويي هجـويري دربـاب     اين تنـاقض . اين تضاد چندان عجيب نيستشد،  تبيين مي خاص
حضـرت   تكفير يا درحكم وي به الحاد و و )112- 110: 1384( كربلا وقايع مهمي چون حادثه

  . است ربسيار آشكا) 394: همان) (ع(ابوطالب
هـدف بـه چـالش كشـاندن      بـا  عمـدتاً  هاي تـاريخي و  طرح اين شبهات، كه با پشتوانه

سـوز و   سازي تحقيـق  با سكوتي مرموز و معصوماست،  ضروريات مذهب تشيع صورت گرفته
 تـا جـايي كـه جـادوي سـخن مكتـوب و      . مؤلفان صوفيه همراه شـده اسـت   ستيز عقلانيت

گشودگي نقد را بر انبوهي از نظرات و عقايد غيربرهـاني  تابوگرايي انسان معاصر نيز داوري و
رغـم حسـن    حجت مقلد كساني شويم كه علي و غيروحياني فروبسته و سبب شده است بي

 اسـت  شـايان ذكـر  . انـد  هايي موهوم افتـاده  شان به ورطه شبهات و انديشه طلبي نيت و حق
شـود كـه در    مـي » يب لفظفر«سازش گاه دچار لغزشي به نام  انسان به جهت ذهن اسطوره«

 »از همـان جـادوي فريـب لفـظ حكايـت دارد     » نقـل اسـت  « متون ادبي ما عبارت جـادويي 

نقـد قـرار نگـرفتن سـخنان      به يقين يكي از دلايل مـورد  فريب لفظ). 48: 1392فرد،  خزاعي(
منبرهـاي انديشـه شـيعي     گاه به تفاسير و بـر ، پرلغزش اين تفكر. اي ماست بزرگان اسطوره

تعـاليم صـوفيه    از ثرأكه مت ـ) بعد از صوفيه(به عبارتي دومين طبقه . شيده شده استك نيز
كردن ايـن تعـاليم در سـاختار اعتقـادي شـيعه       متكلمين شيعه هستند كه با وارد، اند بوده

» عصر صفويه فراهم سـاختند «امامي بعدها زمينه را براي پديد آمدن تلفيق فكري  دوازده
)5 (

در ضرورت اين علـم  . ه استشكل گرفت» درايت حديث«همين علت علم به ) 14: 1379نصر، (

يـا  «: نقل شده است در معاني الاخبار) ره(از شيخ صدوق » معارف و جايگاه شيعه« مورد فهم

اي پسرم شخصيت و منزلـت شـيعه   » بني اعرف منازل الشيعه علي قدر روايتهم و معرفتهم

ابـن  ( منظـور فهـم روايـت اسـت     كه فهمند، بدان ميشناسند و  اي كه روايت را مي اندازه را به

پيداست آشتي محقق با معتقد، سبب انديشـه و ثبـات سـردرگمي     باري). 243: 1377، بابويه
تمـام   نيـز عربـي   ابـن باب شيعه،  بدون نقد هجويري در راستاي همين تفكر در. آدمي است

  :ادعا دارد داند و منحرف مي طوايف شيعه را

 تـر، شـيعيان   ازهمـه آنـان منحـرف    »ةيمالإما يف مايلاس و لشيعةا يلك فذ ظهر ما اكثرو «

بـه فضـائل    انيعياعتقـاد ش ـ  گيـرد  لـذا نتيجـه مـي   ) 282-281: 1تا، ج بي( »اند امامي دوازده

  ).همان(ي است طانياز وساوس ش) السلام هميعل( تيب اهل
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انديشـه و   هـا معلـم   گوينـدگاني كـه قـرن   . پيداستآراء گونه  لغزش هجويري در اين 
 روشديني از  ترين مسائل درون بنيادي اما در. اند ها عنوان شده روش نقد انديشه آموزگار
اشـاره شـد    چـه  چنـان . انـد  جعلي آورده ءرو به آرا مند نشده و عصاي سنت بهره قرآني و

هاي كلامي اشاعره، معتزله و فلاسـفه منجـر بـه ورود     نزاع عصر المحجوب در كشف ظهور
بـا ايـن   . تعليمـي صـوفيه شـده اسـت     مغالطات به اين كتاب ارزشمند ات وبرخي تحريف

كـه نيازمنـد   بـاب شـيعه    درموضـوعي   باورهاي جعلـي و حضور برخي اعتراف به ، وصف
اي  قـدر ذره  ها تبعيت از ايـن جعليـات، بـه    آزمايي بوده و قرن راستي شناسي، نقد و آسيب

در غالـب  كـه   چـرا . تي اسـت نـاگزير  است، ضرور ميدان ممكنات معتقدان را فراخ نكرده
 نبوده يا اگـر بـوده بـه سرسـختي معتقـد انجاميـده و       كار اي در بازگويي ناقدانه يا موارد

بـا اسـتفاده از    بايسـت  با اين ديدگاه هجويري مي .كشانده است را به تيرگي مي ها انديشه
همان گونه . اختپرد يم ييمصادر و منابع به نقد محتوا انيهمچون مقارنه م قيابزار تحق

 اعتقـادي خـويش در   به بـاور كلامـي و   نوع نگرش خود غالباً كه نوشته شد هجويري در
تشـيعي كـه    ؛دارگذشتگان خـويش اسـت   اين نگرش وام البته در برابر تشيع پاسخ داده و

كـه  - نفوذ غـلات در عرصـه ديـن    زدگي و با رجال گرفتار پوشيدگي فضايل بوده و عمدتاً
مواجه بوده  -اند داده نوعي تحجرگرايي خطرناك را رواج مي و بودند داجتها ضد تحقيق و

تشـخيص  . ))200: 1384( »مشـيعه « به قول هجويري يا(متظاهرين به تشيع  كنار است در

طـول تـاريخ    درشـيعه  از آنجـا كـه   . خطا را براي هجويري دشوار ساخته اسـت  صواب و
سياسـت تقيـه    و مـع حاكمـان عصـر   ق به علت رويكرد ستيز، قلع و نشيب خود پرفراز و

 :ك.ر( »ساختگي بودن و بودن سياسي بودن، ايراني« هماره در معرض اتهاماتي چونعلما، 

 قـش اخلا هجويري و ءآرا از اين همه تشتت درداشته است،  قرار) 123و93: 1391سبحاني، 
قلانيت انديشمنداني كه در راستاي ترويج ع حضوربا اين وجود،  .توان بود نمي شگفت در

» الاشـارات «، » الاستبصـار «، » من لايحضره الفقيـه « هايي چون ديني دست به تأليف كتاب

پـرتنش مـا نيـز بـه      عصـر  در چنـد  هر. بندد فرومي گونه توجيهات نيز اين راه را بر، زدند
خصـوص كـه بنيـان بسـياري از      بـه . تغيراصل قابل شناختن نيس سادگي تشيع اصل از

روشـن اسـت    بـاري . غريبـي از مـه زمانـه ناپيداسـت     اكم غليظ وها در تر نحله مكاتب و
بـه  . دموهومات نـدار  از منابع لبريز تمييزجهت  عالمانه درتلاشي باب تشيع  درهجويري 
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زبـان   ازكـه   اريبس يهاي خراف افسانه و ها داستان است از پرالمحجوب  كشفهمين علت 
مقدمه خود برتذكره الاوليا اين نـوع   در ينيمرحوم علاّمه قزو. اند نقل شده هيصوف خيمشا

  ). كد، كه: 1905عطار، ( استكرده  ذكر »امورمكذوبه« مطالب را باعنوان

را  التقاطي سامان يافته مـؤلفين صـوفيه، مـا    ءآراتحليل  و خوانش كه ختم كلام اين 
 منجر به شعبه شعبه كـردن انديشـه و  آراء اين  سازد كه ظهور بدين حقيقت رهنمون مي

پويـايي،   جهـت  دراست كاري تحليل دوباره اين آثار، . استگ ممتاز مسلمين شده فرهن
مقابله با رسـوبات فكـري    نيز عقلانيت ديني تشيع و ودفاع از مظلوميت اسلام بالندگي و

عبـور   تشيع را منوط به چند عالم صاحب نام دانسـته و  مؤلفاني كه فهم تماميت اسلام و
عقـل   اي به نـام قـرآن و   گنجينه وسرمايه بدين گونه  اند و دهانظارشان را نقد كر وآراء از 

در اختيـار مـدعيان    را) لـيهم السـلام  ع(بيـت   برهاني اشراب شده از ارشادات عقلاني اهل
  . اند هداد شناسي قرار عرصه تفقه و دين

  

   گيري هنتيج 

، كتب مختلف صـوفيه هماننـد تـراجم    فراواني در غيرعلمي هاي داورياهل تحقيق با 
مواجـه   المحجـوب  كشفكتبي كه در اصول تصوف نوشته شده است، همچون  ها و تذكره

  . شوند مي
 لـذا . اسـت اشـعري  ، مكتب كلاميبا غلبه  كه نوشته شده دورانيالمحجوب در  كشف

 سـاختارهايي اسـتوار  سياسـت تأويـل سـكوت،     و ظهـور جبري ، قهري اتحاد تحت تأثير
ــت يقــين-برحجيــت ظــن ــل حجي ــت در . ســازد شــكار مــيرا آ -درمقاب ــه همــين عل ب

در بسـياري از   »امـور مكذوبـه  «مؤلف تحت عنـوان  هاي غيرعلمي  داوريالمحجوب  كشف

باورهـاي ذهنـي   ايـن راسـتا،    در. شـوند  آشـكار مـي  هـا   داستان واحاديث ، تأويلات آيات
امور مكذوبـه   وفرق ضاله  غاليان و آميختگي فراواني با نيزباب مذهب تشيع  هجويري در

بـاب مـذهب تشـيع     المحجـوب در  هاي پيونـدي كشـف   لگويا پژوهش در با. افته استي
وي بـا نگرشـي   ، )لـيهم السـلام  ع(بيـت   توان دريافت با وجود ارادت هجويري به اهـل  مي

. اسـت  تسيم كـرده باب تشيع  در ستيز عقلانيت و سوز ، الگوهاي بينشجزمي و استقرايي
هاي متعصبانه سـامان   فرض جهت پيش ش درهاي ملتزم است نگرهباب تشيع  درهجويري 
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التقاطي مؤلف در بـاب تشـيع   آراء ها و  پذيرش و ها، رد گزينش و ها ها، حذف چينش. يابد
  . گواه همين رويكرد است

  

   نوشت پي

   .)98-97: 1385، پورجوادي(انصاري ... خواجه عبدا نظر با مقايسه شود. 1

  .)14-1 :1381بي، يثر(. هرچند اين امر مختص هجويري نيست. 2

   .)12/دانشنانه اسلامي، ذيل حاقه( »هياذن واع هايو تع«. چنانچه در وصف ايشان اين آيه نازل شد. 3

 .)439: 188، خ1379الاسلام،  فيض( »و لَقَد سالَت نَفْسه فى كَفىّ فاَمَرَرتُها على وجهى«.4

ولت عجيـبش موضـوعي اسـت كـه تـا      عربي و عرفان شيعي بـا آن سـه   تلفيق نظريات ابن«. 5

گرايي شـيعي آن را مـورد توجـه قـرار داده      نظر خاص باطن نقطه حدودي هانري كربن از
  .)432: 1390جهانگيري، ( »است
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  منابع 

 ، صـص 26، كيهـان انديشـه، ش  »ختم ولايت درانديشه ابن عربي«) 1368(آشتياني، سيد جلال الدين

100-110.  
، يشـاهرود  ياكبر، مترجم محمد يعل يمصحح غفارارالاخبار، يمع) 1377( ي، محمدبن علهين بابواب

  .هيدارالكتب الاسلام، تهران، يعبدالعل
 نشـر مركـز  تهـران،  رضـا،    يقرگزلـو، عل ـ  يترجمه ذكاوت، سيابل سيتلب )1389( ابوالفرج، يجوز ابن

  .دانشگاهي
  . قاهره،  هيو الجهم  الزنادقه  يالرد عل )1393( ، احمدحنبل ابن 

، چاپ هشتم، 2، جمقدمه ابن خلدون، ترجمه گنابادي، محمد پروين )1374( ابن خلدون، عبدالرحمن
   .تهران، موسسه انتشارات علمي فرهنگي

  .الفتوحات المكيه، المجلدالاول، بيروت، داراحياالتراث العربي) تا بي(ابن عربي، محدبن علي 
  .بعثت مد تقي، تهران، بنيادالغدير، مترجم واحدي، مح )1387( اميني، عبدالحسين

، »المحجـوب هجـويري   اصـطلاحات صـوفيه در كشـف    بررسي و تحليل و نقد«) 1389(انصاري، شهره 

  .116 -87، صص 20، ش11نامه زبان و ادبيات فارسي، دوره  كاوش
 .ن، اميركبيرشناسي، چاپ دوم، تهرا سبك) 1349(بهار، محمد تقي 

بـر اسـاس دو   ( »رؤيـت «هاي هجويري و غزالي در باب  نظرگاهبررسي تطبيقي «) 1392(پناهي، مهين 

  .27-13، صص 37، ش عرفان اسلامي، )سوانح العشاق متنِ كشف المحجوب و
مركـز نشـر   تهـران،  ، محمودرضـا  ارياسـفند  يبا همكار، ره عشق انيآشنا) 1385( ...پورجوادي، نصرا

  .يدانشگاه
 .28-23، صص7ه نقد كتاب ماه فلسفه؛شمار) 1387( -------------

 .عارف وصوفي چه مي گويند، تهران، آفاق) 1395(تهراني، ميرزا جواد 
تهـران،  عربي چهره برجسته عرفان اسلامي، چاپ ششم،  محيي الدين ابن) 1390( جهانگيري، محسن

  .دانشگاه
، صـص  2، ش1، نقدادبي، سال»مولانا وحافظ دوهمدل يا دو همزبان«) 1387(شناس، علي محمد  حق

11-28. 
، 13/1، نامه فرهنگستان، ش »بررسي حكايات عرفاني ازجهت صدق وكذب«) 1392(خزاعي فرد، علي 

  .64-45صص 
از آغاز تا سده ششـم  (هاي عرفان زاهدانه در متون فارسي منثور   انديشه سير) 1389( ..رحيمي، روح ا

دكتـراي تخصصـي،    ، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده ادبيات و علوم انسـاني، رسـاله  )هجري
  .محمدحسن حايري محمدحسين، استاد مشاوربيات،  استاد راهنما

 عبدالحسين، تهران، موسسهنش، يبنويس  شيعه درگذر تاريخ، حاشيه) 1391( جعفر، يزيتبر يسبحان
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  .فرهنگي هنري مشعر

  .قمارعاشقانه شمس ومولانا، تهران، موسسه فرهنگي صراط) 1388(سروش، عبدالكريم 
مذاكرات و مكاتبات پروفسور هـانري كـربن بـا علامـه سـيد      : شيعه) 1382(يي، محمدحسين طباطبا

  .محمدحسين طباطبايي، تهران، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران
، متـرجم فهـري زنجـاني،    1هاي تاريخي، جلد عبداالله سبا وديگر افسانه)1387(عسگري، سيدمرتضي 

  .ه اصول دينناشر دانشكد.احمد، سردارنيا محمد، قم، 
، متـرجم سـردارنيا، محمـد، قـم،     1جيكصدوپنجاه صـحابه سـاختگي،   ) 1391( -----------------

  .موسسه علمي فرهنگي علامه عسكري
مقدمـه  ، ، رينولـد كلسنين مصححا، يتذكره الاول )م1905( ميمحمدبن ابراه نيدالديفر، يشابوريعطارن

  .قزويني، محمدبن عبدالوهاب، چاپ ليدن علامه
، »هاي هجويري شناسيك جدل گونه ريخت تحليل معنا شناسيك و«) 1393(يمي يان چشمه، الهه عظ

  .58-19 ، صص105، ش 8نشريه گوهر گويا، سال 
ديگـران،   تحليل انتقادي گفتمان، گروه مترجمان فاطمـه شايسـته، پيـران و   ) 1379(فركلاف، نورمن 

  .ها تحقيقات رسانه مطالعات و مركزتهران، 
 محمـد بـن  ، رضـي  فيشـر ه، گردآورنـده  البلاغ ـ نهج ترجمه )1379(ينق يعل، يلام اصفهانالاس ضيف

  .موسسه چاپ و نشر تاليفات فيض الاسلامحسين، تهران، 
اميني تحقيق  ، ترجمه و»عربي در قرن هفتم شكوفايي حكمت صوفيانه ابن«) 1379(نصر، سيدحسين 

  .36-12، صص39و 38محمد هادي، نشريه كتاب ماه دين، ش 
، محمـد  رابطه انسان و خدا، ترجمه شـفيعي كـدكني   تصوف اسلامي و) 1358(ن، رينولد الين سنيكل

  .تهران، توس، رضا
  .يرركبيامعابدي محمود، تهران،  قاتيمقدمه وتعلكشف المحجوب  )1384(هجويري، علي بن عثمان 

، 12و11ش، يه ذهـن ، نشـر »داري ديـن  خـردورزي و  وامام محمد غزالي « )1381( يثربي، سيد يحيي

  .14-1صص


